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سلام بچه ها 
تصمیم  امروز  من   ... خیلی خوشحالم  امروز  من  سالمه،   ۸ و  هستم  مهسا  من 
بزرگی گرفته ام ... یک تصمیم بزرگ و جالب ... چند روز پیش داشتم در همین 
می کردم،   طناب بازی  تنهایی  درخت،  همین  کنار  و  حوض  همین  کنار  حیاط، 
مثل همیشه بالا و پایین می پریدم و طناب رو از زیر پام رد می کردم و در هوا 
می چرخواندم ... و در حالیکه چشمم به آب حوض بود  بلند بلند  می شماردم 
... پن جاهو یکی ... پن جاهو دو تا ... پن جاهو سه تا ...  اگر گفتید چه چیزی 
را می شمردم؟ آیا من داشتم طناب بازی ام را می شمردم؟ ... نه! ... آیا تعداد 
ما که   ...  ! نه اصلا  را می شمردم؟  ماهی های قرمز و قشنگِ داخل آب حوض 
من  راستش   ... نیستند  بیشتر  تا  هفت  ما   ماهی های   ...  ! نداریم  ماهی  اینهمه 
در آب  از درخت سیب  که عکسش  قشنگی  و  قرمز  تعداد سیب های  داشتم 
سیب های  هرسال،  مثل  بود  قرار  روز  آن   ... می شماردم  را  بود  افتاده  حوض 
تقسیم کنیم  فامیل ها و همسایه هایمان  بین  و  از شاخه جدا کنیم  را  درختمان 
تا همه بتوانند از میوه ی خوشمزه ی درخت قشنگی که سالها پیش مادربزرگم 
فاتحه  بود را استفاده کنند و برای شادی روحش  باغچه حیاط مان کاشته  در  
بودی،  کرده  خوبی  کار  چه  نکنه  درد  دستت  واقعا  جانم  مادربزرگ  بخوانند، 

راستش تا حالا به آن  فکر نکرده بودم ... 
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آن روز بعد ازاینکه پدرم آمد، شروع کردیم با هم تمام سیب ها را از درخت چیدیم و در 
... پدرم تعدادی از  اتاق تا آن ها را بسته بندی کنیم  سبد بزرگی گذاشتیم، بردیم داخل 
سیب های درخت را نچید تا من هر روز بتوانم یکی  از آن ها را  بچینم و  بخورم، پدر جانم 
می دانست چیدن سیب از درخت و بلافاصله خوردن آن خیلی خوشمزه تر است . ولی بچه ها  
آن روز اتفاق خاصی افتاد که باورتان نمی شود ... و داستان ما از اینجا شروع می شود ... 
یادمه آن روز بعد از طناب بازی و چند دور دوچرخه سواری دور حوض تو حیاط و تاب بازی 
و ورجه وورجه کردن ... حسابی خسته و تشنه شدم  ... فورا رفتم یک صندلی بزرگی را زیر 
درخت سیب گذاشتم و رفتم بالا ... تا دستم به سیب قرمز و درشتی که نشان کرده بودم 
برسد. و آن را نوش جان کنم ... و  همین کار را هم انجام دادم بعد از اینکه از صندلی بالا 
رفتم، دستم را  بردم سمت درشت ترین و قرمز ترین سیبی که روی شاخه درخت بود. یک 

دفعه سیب قرمز فریاد زد و گفت آهاااااای  چیکار می کنی مهسا خانم ......
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